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Abstract 

As a different strategy for analyzing the texts, deconstruction violates 

and decentralizes their explicit meaning, bringing out the hidden 

meanings by finding the hidden contradictions in the texts. The 

application of such a strategy in the analysis of Persian texts can 

reveal special aspects of them and approach the intellectual structure 

of the authors. This paper revolves around deconstructing the short 

story “Hozour” (Presence) written by the contemporary Iranian writer 

Abuturab Khosrawi. Based on the study, there is a deconstructive 

relationship between presence and absence in the whole text. Despite 

the obvious title of the story, which is "Presence", the central idea is 

absence and marginalized matter in it reaches the level of presence. 

The instability in the corresponding relationship between the signifier 

and the signified and then the lack of meaning of the signifiers, the 

lack of initiation in the text, the reversal of the functions and positions 

of the signifiers in the text, and the lack of the names of the characters 
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are considered as examples of decentralization from the centralized 

discourse of the text. In the light of this unstable relationship, the 

signifiers in the text have been disconnected from the final meaning, 

and thus, the meaning has been dispersed; one of the results of such 

situation is an aporia in accepting the definitive meaning of the text, so 

that the reader is no longer able to determine the final meaning. 

Displacement of presence and absence and the instability of meaning 

have cast a shadow even on the descriptions of the text and the 

locations of the characters and have violated the text from within. 

Keywords: Poststructuralism, deconstruction, instability of meaning, 

presence, Abuturab Khosrawi 

Extended Abstract 

Introduction 

As a different strategy for analyzing the texts, deconstruction violates 

and decentralizes their explicit meaning, bringing out the hidden 

meanings by finding the hidden contradictions in the texts. The 

application of such a strategy in the analysis of Persian texts can 

reveal special aspects of them and approach the intellectual structure 

of the authors. This paper revolves around deconstructing the short 

story “Hozour” (Presence) written by the contemporary Iranian writer 

Abuturab Khosrawi. Based on the study, there is a deconstructive 

relationship between presence and absence in the whole text. Despite 

the obvious title of the story, which is "Presence", the central idea is 

absence and marginalized matter in it reaches the level of presence. 

The instability in the corresponding relationship between the signifier 

and the signified and then the lack of meaning of the signifiers, the 

lack of initiation in the text, the reversal of the functions and positions 

of the signifiers in the text, and the lack of the names of the characters 

are considered as examples of decentralization from the centralized 

discourse of the text. In the light of this unstable relationship, the 
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signifiers in the text have been disconnected from the final meaning, 

and thus, the meaning has been dispersed; one of the results of such 

situation is an aporia in accepting the definitive meaning of the text, so 

that the reader is no longer able to determine the final meaning. 

Displacement of presence and absence and the instability of meaning 

have cast a shadow even on the descriptions of the text and the 

locations of the characters and have violated the text from within. 

Findings and Conclusion 

The short story "Hozour" (Presence) was analyzed constructively. The 

researcher questioned the supposed message of the text by noting the 

contradictions. As a result, it was concluded that the main theme of 

the story is not "presence" but "absence". This conclusion may change 

with further readings and interpretations by other researchers. The text 

clearly presents a duality, highlighting the ownership of the house by 

the husband and wife, and the absence of ownership by the old 

woman. Furthermore, it emphasizes the superiority of the husband and 

wife over the old woman regarding the house. However, the reader 

finds out through the deconstruction of the story that it is possible to 

destabilize such a duality due to the suppressed elements in the text. 

This issue is manifested both in the reversal of the indicative function 

of the title and in other examples that were discussed. The 

aforementioned analysis suggests that the title of the text does not 

convey a straightforward interpretation of "presence"; instead, it 

conceals an underlying connotation that the text attempted to conceal. 

In addition to the semantic instability and due to dissemination in the 

text, the difference and distance of the apparent meaning from the 

hidden meanings and due to aporia, instability has been formed in the 

functions, situations, techniques, devices and literary possibilities of 

the text. Despite asserting ownership of the house, the characters 

could not establish a relationship with their neighbors and friends, and 
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at the same time, having the key as a tool to resolve the conflicts could 

not prove the truth of their claim. The constable also found an 

opposite function and deviated from the function that the husband and 

wife expected from him and decentered them. As a result, what was 

presented as the alleged conversation between husband and wife was 

neutralized and questioned by the same devices used. Other examples 

of this semantic displacement include the lack of character names, the 

contradictory meaning of lighting, and the marginalized but central 

position in the text. Through the constructive study of Persian literary 

texts, we can get other meanings that will be effective in 

understanding the remaining aspects of the texts. Moreover, such a 

strategy can also bring us closer to the deep intellectual structures of 

the authors. 



 

 

 مقالۀ پژوهشی

 ناپایداری و تزلزل در معنا؛ 

 داستانی کوتاه از ابوتراب خسروی خوانش واسازانه

 1*عبدالله آلبوغُبیش

 (12/01/5001پذیرش:  51/09/5001)دریافت: 

 چکیده

کنند. مطالعات ادبی در پرتو اندیشۀ پساساختارگرا از منظری متفاوت متن را واکاوی می

یافته ساختارگرایی، خوانشی واسازانه رها شدن از چهارچوب تصلبپساساختارگرایی ضمن 

گیرد. در این راهبردِ دهد و معنا و گفتمان ادعایی آن را به پرسش میدست میاز متن به

های پایگانی مطالعاتی، پژوهشگر از رهگذر بازشناسی تناقضات نهفته در متن، از دوگانه

گشته کند و معنای خاموشزدایی میشکار آن مرکزیتساختارگرایی فاصله گرفته، از معنای آ

ای را تواند ابعاد ویژهآورد. کاربست چنین راهبردی در واکاوی متون فارسی میسخن میرا به

ها و ساختارهای فکری نویسندگان آشکار سازد. پژوهش حاضر بر بنیاد این اندیشه در باب آن

از « حضور» ها، داستان کوتاهردآوری دادهو با اتخاذ رویکردی استنادی ـ تاریخی در گ

است. بنابر پژوهش نوشتۀ ابوتراب خسروی را واسازی نموده دیوان سومناتمجموعه داستان 
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رغم عنوان آشکار آن، رو به غیاب دارد و امر غایب در آن به سطح به« حضور»ِرو، متن پیش

ها، رنتیجه، ناپایداری معنامندی دالرود. تزلزل در رابطۀ متناظر دال و مدلولی و دحضور فرامی

ها زُدایی از شخصیتهای متن و نامهای دالناآغازی در متن، باژگونگی کارکردها و موقعیت

شوند. در پرتو این رابطه یافته متن قلمداد میبخشی از مصادیق مرکززدایی از گفتمان مرکزیت

ترتیب، اند و بدینمعنای نهایی شده های کنشگر در متن دچار تعویق و گسست ازناپایدار، دال

است؛ برونداد چنین وضعیتی آپوریا یا تنگنا در انکسار و پراکنش معنا در متن رقم خورده

طوری که خواننده دیگر قادر به تحدید معنای نهایی نیست. پذیرش معنای قطعی متن است، به

های مکانی و موقعیت جایی حضور و غیاب و ناپایداری معنا حتی بر تمهیدات متنجابه

 است.است و متن از درون خود را نقض کردهها نیز سایه انداختهشخصیت

 حضور، ابوتراب خسرویناپایداری معنا، پساساختارگرایی، واسازی،  کلیدی: هایهواژ

 بیان مسئله. 1

های گوناگون های قرن بیستم تاکنون، نظرگاهواکاوی ادبیات از نخستین سال فرایند در

های های فلسفی و در پرتو دگرگونیاند که هرکدام بر بنیاد اندیشهمتنوعی شکل یافتهو 

اند. نقطۀ تلاقی ای ادبیات را مطالعه کردهویژه اجتماعی، سیاسی و فرهنگی از زاویۀ

در برابر  یبندی مستقلسازمانمثابۀ اصالت بخشیدن به متن به درها عمدة این دیدگاه

اش )نقد طور که فرمالیسم در دو وجه روسی و آمریکاییو همانیابد نمود میمؤلف 

دارد، ای به استقلال متن ادبی معطوف مینو(، توجه خود را با مفاهیم خاص و ویژه

تر پی ساختارگرایان فرانسه نیز همین رویکرد را با مفاهیمی دیگر و در مقیاسی گسترده

متعدد فلسفی، اجتماعی و فرهنگی های خوردن دگرگونیموازات رقم بهگیرند. می

جریان  ،یابددوم همین قرن نمود می ۀدر نیمها آن متعدد در قرن بیستم که بازتاب

 شود که نگرشی متفاوت نسبت به متن ادبی دارد.فکری جدیدی پدیدار می

گرایان و ای متفاوت از فرماز زاویه دخو ةرویکرد ویژذ با اتخاپساساختارگرایان 
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نحوی به ،ستیز ساختارگرایاننگاه افراطی و انساندر نگرند و به متن می ،اناختارگرایس

بنا به بنیاد فلسفی و اندیشگانی خود و  این نحلۀ فکری .کنندمیبازاندیشی از انحاء 

و از یافتۀ متن های مرکزیتمتناسب با سرشت سیاسی رویکردهای خویش از مؤلفه

ها آن گراید و برمی ۀ آنرفتحاشیههای بهلفهبه سوی مؤگفتمان ادعایی و آشکار آن 

بخشی قطعی به مطالعاتی از هرگونه اصالت فرایند کند، هرچند در خلال ایندرنگ می

و ناپایداری را جایگزین پایداری معنا  است ها نیز گریزانهمان عناصر و مؤلفه

از « حضور»ه کوشد داستان کوتاسازد. پژوهش حاضر بر مبنای همین انگاره، میمی

نوشتۀ ابوتراب خسروی را از منظری پساساختارگرایانه  دیوان سومناتمجموعه داستان 

واسازی کرده، ناپایداری معنا را در آن بنمایاند. از سوی دیگر، در این پژوهش، تلاش 

که معنای ظاهری یا ادعایی آن را به متن موجود در خواهد شد تا امکانات و ابزارهای 

د. پساساختارگرایی، واسازی و ناپایداری معنا در شمار ننشان داده شو ندگیرپرسش می

 مفاهیمی هستند که هستۀ نظری این جستار را شکل خواهند داد.

 شناسی پژوهشها و روشپرسش .1-1

رو، تلاش خواهد کرد به این در بیان مسئله ذکر شد، پژوهش پیشِ بر مبنای آنچه

یک جریان به چه صورت متن  مثابۀبهختارگرایی پساسا پرسش پاسخ دهد که اصولاً

« حضور»کند و از سوی دیگر، ناپایداری معنایی به چه صورت در ادبی را واسازی می

دست دادن انداز بهشده با چشمهای مطرحپرسشخورد؟ یک متن ادبی رقم می مثابۀبه

 اند.تهنگریستن واسازانه به متون ادبی سامان یاف ةای عملی از نحونمونه

ای استنادی گونههای خود را بهها، پژوهش حاضر دادهبرای پاسخ به این پرسش

است؛ این موضوع برآیند ماهیت کیفی و بنیادی پژوهش است. از سوی گردآوری کرده
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ای توصیفی و تحلیلی بازخوانی خواهند شد و در شده به گونههای گردآوریدیگر، داده

 بهره برده خواهد شد.ژاک دریدا ساساختارگرایانه های پاین سیاق، از نظرگاه

 پژوهشپیشینة  .0-1

های ادبی نهفته در متون ابوتراب خسروی باعث شده تا این متون از زوایای ظرفیت

انسان در داستان »مختلفی واکاوی شوند. شاید در نگاه نخست به نظر آید که 

هایی باشد که ضمن وهش( در شمار پژ09-11: 5190)خجسته و رضایی، « مدرنپست

اما درنگ  ،استرو با آن همپوشانی یافتهانداز پژوهش پیشنزدیک شدن به سوی چشم

را در متن « حضور»دهد که پژوهشگران تنها یک سطر از داستان کوتاه در آن نشان می

اند. از اند و بیش از آن به پیکرة مطالعاتی این پژوهش نپرداختهخویش گزارش کرده

 بلکه صرفاً ،خسروی متننه واسازی  ،محوری پژوهش یادشده ۀر، مسئلسوی دیگ

ها هایی که پژوهش حاضر بداناست و درنتیجه به مؤلفهانسان در آثار خسروی بوده

پسامدرنیسم منصوره تدینی نیز در اثر خویش با عنوان  است.توجهی نداشته ،پرداخته

طور که از اما همان ،استاشاره کرده« ورحض»به داستان کوتاه  در ادبیات داستانی ایران

عنوان یکی عنوان اثر وی پیداست، به مقولۀ نمودیافتگی پسامدرنیسم در این داستان به

( و به این پرسش پاسخ 5111های پسامدرنیستی توجه کرده )از مصادیق داستان

اثر وی  ۀئل، مساساساًتوان چنین اثری را واسازی نمود، چراکه است که چگونه مینداده

اند و آثار خسروی پرداختهدیگر های دیگر نیز به پژوهش است.چنین موضوعی نبوده

برخی از  ۀبسا دغدغهایی که چهکوشد به پرسشبر همین مبنا، پژوهش حاضر می

 محققان و خوانندگان آثار پسانوگرا باشند، پاسخی درخور دهد.
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 های نظریبنیان. 0

نگر و تفکر کلاز درون که  شودمیقلمداد  یفراگردپساساختارگرایی جریان یا 

 و در پاسخ به آن شکل گرفت. این رویکرد ضمن برون تراوید گرای ساختارگرایینظام

در گام ، و اجتماعی شناختیزبان، فلسفی در حوزة تفکر یپردازش مفاهیم و اصطلاحات

پساساختارگرایی، . تا پیش از شدوارد قلمرو مطالعات ادبی در قالب واسازی بعد، 

شناسی و مطالعات ، انسانشناسیزبانی علوم مختلف نظیر ورزان ساختارگرااندیشه

یافته، ی نظامچهارچوبکوشیدند در بستر عوامل فلسفی، اجتماعی و سیاسی می ادبی،

ادبیات تعریف کنند و ها و نیز برای آن دانشمند برای علمی و یکسره ضابطه تماماً

در وهلۀ بعد برکشند تا « بودگیعلم»به مقام  گرایانهرهی ساختارا از نظرگاادبیات  اساساً

را بتوان  5تزوتان تودوروف . شایدزندمند ساآن را همچون علوم دیگر قاعده ندبتوان

متنی ی دانست که هرگونه مداقه برونانکارترین ساختارگراییکی از پیشروان و محافظه

های داشت تا هر حوزة علمی را جدا از دیگر حوزه تابید و تلاشدرباب متن را برنمی

کوششی است در همین « بوطیقای ساختارگرا». اثر وی با عنوان کندبندی معرفتی طبقه

مندی را از در همین اثر و در برخی دیگر از آثار خویش این ضابطه سیاق و اصولاً

اهیم وابسته به آن و دیگر مف« رفت و سازهگزاره، پی»گانۀ سه چهارچوبطریق تعریف 

 0و ریفاتر 1گریمامتقدم،  1رولان بارتنشان داد. دیگر ساختارگرایان فرانسوی همچون 

کردند. آنچه در میانۀ مطالعات می دنبالنیز همین نگرش را با مفاهیم خاص خویش 

های بندیها یا عناصری بودند که طبقهشد، آن مؤلفهساختارگرا نادیده گرفته می

گرفتند. رویکرد جای نمیها آن کردند و در درونن را متزلزل میساختارگرایا

اشتن یا به عبارتی حادتر، ذمغفول گ ها عمدتاًساختارگرایان در تعامل با این مؤلفه

در پرتو و به موازات آن واسازی بود. پساساختارگرایی ها آن سرکوبانگاری و نادیده
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یستم در سطوح اجتماعی، سیاسی و دوم قرن ب ۀداده در نیمچرخش پارادایمی رخ

و ( Katz, 2000: 139شکل گرفت )در سطح فکری و فلسفی ها آن فرهنگی و پیش از

هایی گرانۀ ساختارگرایی در تعامل با چنین مؤلفهرویکرد سرکوببازکاوی در مقام 

های دوگانه گرایی و تقابلاگر ساختارگرایی بنیان خود را بر دوگانهجریان یافت. 

قطعی این تناظر مفروض میان ذهن و معنا و تعلیق در مقابل، واسازی با »هد، نمی

 .(Norris, 2004: 3) «شوداز میغبخشی آنهاست، آمفهوم روش که مدعی وحدت

راهبردی واسازانه ذ در مقام یکی از پیشروان چنین نگرشی، با اتخا 1ژاک دریدا

آنچه یک »معطوف نمود:  راییشده در ساختارگتوجه خود را به همان جوانب سرکوب

از غهایی آکند این است که همواره با درگیری با معضلتحلیل واسازانه را متمایز می

« نظر برسدیر بهذناپواسازی "رحضو"ا بایست نادیده انگاشته شوند تشود که میمی

مند و آن رابطۀ نظام ،2واسازیدر فراگرد ( از سویی دیگر، 590: 5199)لوسی، 

در نگرشی  شود و اصولاًیافته میان دال و مدلول سوسوری به پرسش گرفته میتصلب

گرایی تفکری که سوسور مندی و دستگاهتر، پساساختارگرایی پاسخی بود به نظامعمیق

همان نگرش  ۀدر اینجا نیز دریدا به پشتوانپیش کشیده بود.  شناسیزباندر حوزة 

محور نظام دال و هنذحال کلیت  عین و در یرذناپرابطۀ مستقیم و گسستواسازانه، 

به پرسش گرفت و در آن تشکیک کرد. « هالغزش دال»مدلولی سوسور را با مفهوم 

آپوریا، متافیزیک حضور ناب، نظیر  و سیالی تلاش دریدا که با وضع اصطلاحات جدید

اق بود تا همراه بود، در این سیو دیگر مفاهیم دیفرانس ، یرذناپ، امر تصمیمآزاد بازی

بزداید یا را ها آن آنکهرا متزلزل سازد بیو ساختارهای معنایی شدة معنا مرزهای تثبیت

  ویران و تخریب نماید.
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یافته یا امر حاضر باشد، واسازی مورد نظر دریدا بیش از آنکه معطوف به امر عینیت

مرکزیت همواره آنکه این سازد بییاب متمرکز میغایب و غکانون توجه خود را بر امر 

روشن و  یروش ۀمثابتوان واسازی را بهپایدار بماند. بر همین مبناست که نمی

 مثابهبهتوان آن را که نمیمند در معنای متعارف آن قلمداد کرد، همچنانچهارچوب

است، نه به « روشمندـضد»نه  واسازی قطعاً» در معنایی مطلق در نظر گرفت:« وشِنارَ»

(. این خصوصیتی است که 590 - 519)همان:  «"گفتاری در روش"مه معنای دقیق کل

های مختلف نقد ادبی پی طور کلی در گونهتوان آن را در ساختارگرایی یا بهنمی

طور خاص نقد ادبی ماهیتی روشمند دارد و با مطالعاتی و به ةگرفت، چه این حوز

پردازد. همین ویژگی نقد یشناختی به جوانب مختلف متن ادبی متکیه بر الگویی روش

ای حرفه ة. از سوی دیگر، اگر در نقد ادبی خواننداستافتراق آن از واسازی  ۀادبی نقط

در پی تفسیر بر مبنای متن حاضر است، در واسازی خواننده به جانب ابعاد ناگفته و 

 نقد و نقادی با حدیث حاضر سروکار دارد و حال» اساساً: رودمتن می ۀرفتیابغبه

برونداد  .(11: 5192)ضیمران، « یابی استغفکنی به دنبال فهم و دریافت امور آنکه بن

در است. « خوانش»ار از نقد ادبی به سوی ذچنین رویکردی در مطالعات ادبی گ

خورد و به بیانی واسازی درباب متن رقم می فرایند ، در معنای دریدایی آن،خوانش

واسطۀ واسازی ضمن بازشناسی و ای بهنندة حرفهشود: خواتر، متن واگشوده میروشن

های دوگانه، تناقضات های متعالی و مفروضات متن، توجه خود را به تقابلتمرکز بر مدلول

از همین  (.See: Habib, 2008: 106سازد )درونی و آپوریای موجود در متن معطوف می

ش حاضر، تمایز میان در عنوان پژوه« خوانش»روست که سعی گردید با کاربست واژه 

نقد و واسازی ملموس گردد. رویکرد واسازی گستره متنوعی از اصطلاحات و مفاهیم 
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واکاوی متن مورد مطالعه این  فرایند است که تلاش خواهد شد درسیال را ایجاد کرده

 کارگشا هستند، تبیین شوند. فرایند پژوهش، اصطلاحاتی که در این

 بحث و واکاوی .3

  غیاب مثابهبهحضور  :متنعنوان  .1-3

بنا به همان روش خواننده  در وهله نخست،است. « حضور»مورد مطالعه  متنعنوان 

انتظار دارد که این دال، واسطه بهشده سنتی نقد متن و براساس همان مدلول تداعی

حاضر بودن یا حضور و وجود یک فرد یا یک پدیده در  رکزیتمفهوم یا مضمونی با م

امر حاضر یا دهد نشان می متنمطالعۀ  فرایند .دها پیش کشیده شودروند رویدا

حضور بیش از آنکه با تمام توان خود بر روند رویدادها سایه انداخته باشد، مرکزمندی 

دربارة  متنع و محل نزاع است و هرکدام از دو قطب درگیر در متنازَمتزلزل، امری 

اند اما، قادر هم نیستند اپو و تلاشبه حضور در تکداشتن تعلق خود و « حضورمندی»

در سطور آتی بیشتر به ای که ، مسئلهاین تعلق به حضور را به اثبات و قطعیت برسانند

 خواهیم پرداخت.  آن

های هغدغیکی از د« ناب متافیزیک حضور»تر، طور دقیقو به« حضور»مفهوم 

ثابۀ متفکری پساساختارگرا ممفاهیم کلیدی در نظام اندیشگانی ژاک دریدا بهو  بنیادین

ای است های دریدا، نظام فلسفی غرب مبتنی بر دوگانهشود. بر مبنای اندیشهمی تلقی

است و در آن همواره، یک عنصر که از روزگار افلاطون تا به امروز امتداد داشته

. (Culler, 1983: 93) است« غیاب»دارد و عنصر دیگر در تام و تمام « حضور»

طور های دریدا بهشناسی تعابیر و اندیشهکه در مفهوم نظام فلسفین برونداد ای

بشری  ۀتوان آن را به ساختار فکری کل جامعو می استمستوفایی به آن پرداخته شده

یافتگی و به حاشیه رفتن یک عنصر یا یک مؤلفه و تشخصیاب و ، غتسری بخشید
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مرد و زن، فرهنگ و شیه، مرکز و حاحضور عنصری دیگر است. همواره در دوگانۀ 

طبیعت، حضور و غیاب و موارد مشابه، عنصر نخست با تمام توان و نیروی خود 

امکان فراروندگی به بیانی استعاری، حضور دارد و عنصر دوم در پرده و غایب است و 

 آفرینی برای آنیافتگی و نقشبه سطح حضور را ندارد و درنتیجه، فرصت تشخص

یاب و هر مفهوم دیگری غدریدا، حضور برای معنایافتگی نیازمند  زعمبه فراهم نیست.

ارباب و بنده، ارباب  ۀنمونه، در دوگانعنوان بهتواند حضور را نشان دهد. است که می

های دیگر فکری، برای ارباب ماندن نیازمند بنده و نیازمند تمام امکانات و مؤلفه

بنابراین،  ،کنندارباب را تضمین می اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است که ارباب بودن

بنده، فاقد معنای ها آن تنهایی و برکنار از عناصر به حاشیه رفته و در رأسارباب به

یافتگی دهد. درنتیجه، با وجود برتریارباب بودن است و چنین معنایی را از دست می

شد و ارباب بیش بخبنده، این بنده است که به ارباب معنا می –ارباب ۀارباب در دوگان

از وی باشد. پس، معنامندی ارباب منوط « برتر»دارد و نه آنکه « نیاز»از هرچیز به بنده 

ای بخشی، چنین برتریبه وجود بنده است و باید بنده را بر ارباب برتری داد. طبعاً

که این سخن به بلکه همواره امکان دگرسانی آن وجود دارد. همچنان ،پایدار نیست

های ساختارگرا نیست، بلکه در درون ای جدید همچون دوگانهرقرار شدن دوگانهمعنای ب

 هرکدام از دو عنصر متقابل، عنصر مقابل نهفته است و صرفاً باید آن را آشکار ساخت.

که اشاره شد،  توان چنین امکانی را پی گرفت. چنانمورد مطالعه نیز می متندر 

انداز خود برای واننده بر مبنای این عنوان، چشم، خاساساًاست و « حضور»، متنعنوان 

که است ای گونهبخشد. با وجود این، متن بهمتن را سامان می ۀمطالع فرایند طی کردن

 چراکه، هر آنچه دو شخصیت ،به پرسش گرفترا ادعای آشکار و اولیه آن توان می

 واسطۀبهگیرند، میامری واقعی و پایدار در نظر  مثابۀبهداستان یعنی زن و شوهر 



 21شمارة /  57 سال                                                                                    02

و مورد  شوداست متزلزل می متعلق به جهان غایب ـ آنان زعمبه ــــــــشخصیتی دیگر که 

اصالت یا  موقتاًتراود و از بطن حضور برون می، غیاب اساساًد و گردتردید واقع می

لق نمایندگان امر حاضر و جهان واقعی، تع مثابۀبهیابد. زن و شوهر کم برتری میدست

دانند و در آن تردیدی روا یافته و مسلم میداشتن خانه به خود را امری قطعیت

شدة آنان، باعث اما حضور پیرزن در خانه و تشکیک در گفتمان مسلم تلقی ،دارندنمی

به حضور آید و آن اصل مسلم و گفتمان  ،شدهغیاب راندهشود تا آن روایتِ بهمی

یعنی زن و شوهر  ،ااینکه، نمایندگان گفتمان حضورحضور مورد تردید قرار گیرد. کم

رسند، خود به ای نمیدر تکاپوی به حاشیه راندن آن امر غایب، علاوه بر آنکه به نتیجه

بخشی اصالتامکان شوند و امکان ورود به منزل و درنتیجه، غیاب/ کلانتری سپرده می

 متن ۀادعای آشکار، مسئلیابند. بنابراین، برخلاف خوانش نخست و به حضور را نمی

وی به سطح است و این امر غایب است که ضمن فرارَ« غیاب»بلکه  ،«حضور»نه 

دارد. گیرد و در گفتمان و حقیقت ادعایی آن تردید روا میحضور، آن را به پرسش می

این کم یا دست« حضور»نه است « غیاب»شود بازنمایی می متنبه بیانی دیگر، آنچه در 

در اینجا، . کوشد آن را به انحای مختلف نهان داردای است که متن میسئلهامر همان م

ساختمان  اساساًشود و یافته و متعلق به جهان واقعی متزلزل میامر حاضر یا امر تعین

ترتیب، ما با دو جهان و دو هستی سروکار شود. بدینواقعیت به پرسش گرفته می

حاشیه رفته ین بین، این جهان غایب، جهان بهداریم: جهان حاضر و جهان غایب و در ا

، واسازانه بیانیو به  است یجهان واقعدر تکاپوی پس زدن و جهان پندارینه است که 

زدایی از جهان . تردیدی نیست که این مرکزیتنمایدزدایی یتاز آن مرکزکوشد می

پایدار و امری ی پایگان ۀو به بیانی دیگر، این رابطیافتگی جهان غایب حاضر و مرکزیت

در اندیشۀ  صرفاًو به تبع آن، خوانش واسازانه پساساختارگرایی چه،  ؛مطلق نیست
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شده نیست، بلکه در تکاپوی های شناختهسازی رابطۀ حضور و غیاب و دیگر دوگانهوارونه

و همواره  (See: Habib, 2008: 104)هاست ها و مرکزآفرینیسازی این مرزبندیمتزلزل

ادامه  فرایند اینگردد و پیوسته باژگونه می نه به محض باژگونه شدن، مجدداًاین دوگا

زدایی از جهان حاضر در معنای مطلق و ثابت آن اراده . بنابراین، اشاره به مرکزیتدارد

 است. نشده

 متن یآغازنا .0-3

شن ای با نور نارنجی روپنجره»شود: شروع می« پنجره»با  در لایۀ آشکار، متن روایی

(. روشن بودن 11 :5190)خسروی،  «".چراغ آشپزخانه روشن است"بود. زن گفت: 

بدین معنا که روشن بودن پنجره  ،گیردآغاز بودن آغاز را به پرسش می ۀپنجره مسئل

، رویداد یا رویدادهای متن رواییدلالت بر آن دارد که پیش از شروع رخدادهای این 

شته کاربرد ذمورد اشاره در زمان گ ۀجملاست، خاصه اینکه دیگری رقم خورده

. بنابراین، هرگونه سخن گفتن از آغاز ای با نور نارنجی روشن بود()پنجره استیافته

، خانهناممکن است. پیش از حضور زن و شوهر برای ورود به  متنرخدادهای این 

دعایی است و پیش از حضور پیرزن نیز، براساس گفتمان احضور یافته خانهپیرزنی در 

تر، در اند. به عبارتی روشنحضور داشته خانهیریم(، زن و شوهر در ذمتن )اگر آن را بپ

توانیم حضور یک نیت ما هرگز نمی»درون هرگونه آغازی، آغازی پیشینی وجود دارد: 

« ای وجود نداشته است که با آن آغاز کنیماولیه را یادآوری کنیم، زیرا هیچ حضور اولیه

از زمانی ممکن است که پیش از آن پایانی وجود داشته غآ(. 11: 5000نا، )دولی و کاوا

از آمده باشد. بنابراین، غیابد که در ادامه یک آباشد و پایان نیز زمانی امکان تحقق می

یک نقطه قطعی برای شروع و حضور درنظر گرفت. همچنان  مثابهبهاز را غتوان آنمی

پایان واسطه بهک پایان است و معنای خود را از مفروض نیز نیازمند یغکه همین آ
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یابد: حضور نیازمند یک ای مصداق میآورد. درباب حضور نیز چنین مسئلهدست میبه

ای که شتهذهمواره گ»شته است و از سوی دیگر، نیازمند یک آینده: ذیاب یا یک گغ

کند. می ای که هنوز نیامده است هر نوع حضور را مشخصدیگر حاضر نیست و آینده

سان، بدین .)همانجا( «را تجربه کنیم "حضور"توانیم و فقط بنابر همین ردهاست که می

از رویدادهای متن غتوان از شروع و آبرخلاف سطح آشکار متن، در سطح پنهان نمی

اند و حادث شدن رویدادهای کنونی بلکه رویدادها از پیش رقم خورده ،سخن گفت

 ی پیشینی است. متن نیز برونداد رویدادها

از سوی دیگر، کارکرد دلالتمندانۀ پنجره، برقراری ارتباط و تحقق یک انتقال است: 

 ، یکنواختی،غممثلا ارتباط میان دو جهان بیرونی و درونی؛ انتقال از یک وضعیت )

...(. در اینجا و از  راحتی و ،...( به وضعیتی دیگر )شادی، امید خستگی و، افسردگی

شود: گذار از یک جهان جره، یک روزنۀ ارتباطی و نوعی گذار برقرار میطریق همین پن

ای دیگر. زن و شوهر و پیرزن که هرکدام به یکی از این دو جهان به جهان و هستی

گیرند و به هم این روزنه و پنجره رودرروی هم قرار می واسطۀبهمتفاوت تعلق دارند، 

 . شوندهمکنشی میبرخورند و وارد پیوند می

 تمهیداتواسطه بهو به همراه آنان، خواننده ) متنآنچه در این بین، دو شخصیت 

ها، در اختیار داشتن کلیدهای خانه و وضعیت شاد و آرام نظیر همراه داشتن بچه متنی

شده و اصل مسلم در تثبیت یحقیقت عنوانبهامری طبیعی و  مثابۀبهزن و شوهر( آن را 

شود که این اصل و این حقیقت وضعیت جدیدی مواجه می نظر دارند، به یکباره با

در پرتو این  .سازد: پیرزنی در خانه حضور داردیافته را متزلزل میمرکزیت

یافته و به حاشیه رفته )حضور و غیاب( یافتگی، هرکدام از دو حقیقت مرکزیتتزلزل

د. درنتیجه، حقیقت گیرنیافتگی خود از سازوکارهایی بهره میبرای ماندگاری یا اصالت
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کند و یافته یا خودمرکزپندار در برابر این گفتمان نوپدید مقاومت مییا گفتمان مرکزیت

در مقام  زنبخش بودن این مقاومت نیز اطمینان دارد. به همین علت، از حیث نتیجه

زن از لابلای »شود: یافته یا خودمرکزپندار به زور متوسل مینمایندة حقیقت مرکزیت

(. همین رفتار را مرد با شدت 10: 5190)خسروی، « ها با مشت به پنجره کوبیدظحفا

شود، ای که باز نمیکاری کردهقفل را دست"مرد فریاد کشید: » دهد:بیشتری انجام می

ها به شیشۀ پنجره کوبید. صدای شکستن لای حفاظو با مشت از لابه "در را باز کن!

 ،کوشد با شکستن پنجرهدرواقع، مرد می .(12ان: )هم «شیشه در تاریکی شب پیچید.

 درشده را به غیاب بفرستد و از میدان بهانآن حقیقت یا گفتمان جدید و مسلم تلقی

از کرده، غاز، آغپیش از این آکند. اما گفتمان فرارونده از غیاب به حضور، خود 

گفتمان مرکزی گیری از امکانات احتمالی است و ضمن بهرهپیشاپیش وارد عمل شده

یافته را در برابر کاری آن گفتمان مرکزیت عملاً ،)جهان واقعی(، از پاسبان کمک گرفته

 دهد.شده قرار میانجام

 تناظر دال و مدلولدر تزلزل . 3-3

مرد[ کلید را در جیب کتش پیدا کرد و خواست »]خوانیم: در سطور آغازین روایت می

توان این رخداد را می .(11 :همان« )ی قفل نچرخیددر را باز کند. ولی کلید در مادگ

زیرا  ،روی زن و شوهر دانستبرانگیز پیشِیا نخستین نقطۀ چالش متنافکنی اولین گره

رود و رویدادها برخلاف تصور و انتظار آنان پیش می فرایند ست کها جادر همین

 ۀتوان از زاویورد. میخست که رویدادهای بعدی رقم میا در پرتو همین رویداد اصولاً

کوشد دیگری نیز به این رویداد نگریست، خاصه اینکه علاوه بر مرد، همسر وی هم می

زن خواست در را باز کند. ولی »گیرد: ای نمیاما نتیجه ،با کلیدهای خود در را بگشاید

 (. جا)همان «شددر باز نمی
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ان دال و مدلول برقرار تناظری می ۀ، نوعی رابط7فردینان دوسوسوردر نظام فکری 

شود و هر دال در دستگاه زبانی به یک مدلول مشخص اشاره دارد. در پرتو همین می

شود و در همین دستگاه تناظری است که میان گویشوران یک زبان ارتباط محقق می

کند. اما پساساختارگرایانی گوییم زبان روند طبیعی خود را طی میحالت است که می

متأخر و ژاک دریدا این دستگاه تناظری سوسوری را به پرسش  ارترولان بنظیر 

و « آزاد بازی»زبانی سوسور، قائل به نوعی  ۀگیرند. دریدا با تشکیک در نظام فروبستمی

به یک  ای که دیگر هر دالی لزوماًگونهبه ،شودمیان دال و مدلول می« لغزش ارتباطی»

 شودها برقرار میمیان دالی بازی آزاد اگونه بلکه ،کندمدلول مشخص اشاره نمی

(Derrida, 1978: 278). 

کنند که با گشوده شدن هایی عمل میمورد مطالعه، زن و شوهر همچون دال متندر 

 پایداریشوند و به نوعی در درون بافت خانه معنامند می کلید، عملاً واسطۀبهقفل در 

دو دال با  ۀمثاببهی دیگر، زن و شوهر رسند. به بیانمی شناسانههستیمعنایی و ثبات 

قرار گرفتن در درون ساختار خانه و محور همنشینی حاصل از آن )=این خانه متعلق به 

آفرینند و به همین علت هم، جایگاه این زن و شوهر است(، دلالت معنایی واحدی می

واسطه بهاین زمانی است که قفل در ، شودآنان در درون ساختار تعریف و مشخص می

 کلید گشوده شود و روند رویدادها نیز مطابق با انتظار آنان پیش رود 

مهار کشیدن چنین تلاشی از جانب زن و شوهر، در نگاه دریدا، نوعی تلاش برای به

تر، به معنای ایجاد ضابطه درآوردن و مقید ساختن آن است. به عبارتی روشنزبان و به

 ةاشتن بر ماهیت پراکندذان دال و مدلول و سرپوش گیر میذناپذای مستحکم و نفورابطه

چنین  ۀتابد. دریدا دامنای را برنمی، ماهیت زبان چنین مسئلهمعنا در زبان است. اصولاً

داند. زیرا ای را گسترش بخشیده، آن را قابل طرح درباب دیگر انواع متون میمسئله
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لی از مضامین و مفروضات مجزایی کام اند، به این معنا که متضمن شبکهمتون چندلایه»

در هر جایی با متون دیگر، ژانرهای دیگر یا موضوعات سخن ها آن هستند که معنای

خواند و همیشه در درون می "پراکنش"خورد. این چیزی است که دریدا نیروی گره می

در چنین  (.Norris, 1987: 25-26) «چه نوشتاری و چه گفتاری در جریان است ،زبان

توان معنایی شوند و درنتیجه، نمیمعانی پخش و پراکنده می 1کنش یا انکساریپرا

 نهایی و قطعی را استخراج کرد.

ای میان دال و مدلول و رابطهکند ، کلید قفل را باز نمیزن و شوهر برخلاف انتظار

و معناآفرین  مدلولی مثابۀبهو درنتیجه، امکان ورودشان به بافت خانه شود برقرار نمی

یابند )دیگر ی دیگر میشود و در وهلۀ بعد، معنایبخش فراهم نمیهویتساختاری 

، دیگر زن و جدید گرفتهشکلبافت و رابطۀ . در شوند(صاحب آن خانه تلقی نمی

شوهر آن معنامندی پیشین را ندارند و اکنون باید معنایی دیگر بیابند. از همین رو، در 

برای معنامندشدن خویش، به همسایگان و در گام بعد، تکاپوی معنایابی پیشینی خود و 

این توسل جستن برآیند باور به این مسئله شوند. به دوستان خود در مهمانی متوسل می

ها وجود دارد و هر دال برای معنایابی از دیگر دال ی9رداست که در درون هر دالی، 

های محتمل ته پیشینی و دالیاب رفغهای به های مجاور اکنونی و نیز دالنیازمند دال

شته و آینده نه در معنای تقویمی و ذپسینی است. تردیدی نیست که این اکنون و گ

در درون دال ها آن شدگیبلکه در معنایی فراتر از آن و در معنای جمع ،تاریخمند خود

 است.اراده شده

هر با کنند که زن و شوهای دیگری عمل میدرحقیقت، آن همسایگان همچون دال

اما برخلاف  ،آفرینند، ساختار معنامند مشخصی را مینقرارگیری در مجاورت آنا

وگو با آنان وارد گفت اساساًزنند و پس میشان نیز آنان را انتظار، همسایگان و دوستان
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پیرمرد رو به روشنایی »شوند: سخن میبلکه یا با پیرزن یا با پاسبان هم ،شوندنمی

اید، وگرنه هر استند از پنجره وارد شوند؟ خوب شده که بیدار بودهخومی"پنجره گفت: 

ما باید از شما که به موقع رسیدید "و رو به پاسبان ارشد گفت:  "چیزی امکان داشت.

این موضوع تکرار  در جایی دیگر، مجدداً .(17: 5190)خسروی،  «"تشکر کنیم.

 "چه خبر است هان؟" زن چاق جلو پنجره روشن رسید و گفت:»]...[ شود: می

کردم، خاک برایش خبر ها، من از خانه مواظبت میحتی آن سال"پیرزن گفت: 

 "نبرد]...[

 ( 11همان: «)"چرا تلفن نزدید؟"مو گفت: مرد سرخ

 5یا به تعبیر دریدا، این تعویق و تفاوت معناهای زن و شوهر این معنازدایی از دال

(Derrida, 1981: 8-9) در ها آن یری دال دیگری با عنوان پیرزن به جایبرونداد قرارگ

محور همنشینی رویدادهای داستان و درنتیجه، رقم خوردن بافت و ساختاری جدید و 

متفاوت یی جدید است که در آن زن و شوهر معنایی یا معناها در وهله بعد، خلق معنا

لق خانه/مدلول به معنامندی زن و شوهر/دال اثبات تع ۀبه بیانی دیگر، لازم. گیرندمی

های دیگر )از قبیل مراجعه به های مختلف/دالامکانات و مؤلفهواسطه بهآنان 

آنان را به یاد  ،اما زمانی که همسایگان و دوستان ،است همسایگان و دوستان(

یابند و آورند، بنابراین، زن و شوهر در مقام دو دال معنایی متفاوت مینمی

و »گوید: افتد. از همین روست که در اواخر متن راوی میشان به تعویق میمعنامندی

]پاسبان[ دست مرد را کشید. طوری که مرد از جایش کنده شد. زن هم به دنبالش 

(. این کنده شدن و دویدن زن به دنبال شوهر همان خروج 15: 5190)خسروی،  «دوید.

حضور در خانه و واسطه بهاز دایره معنایی متن است. در مقابل، این پیرزن است که 

شود. در یرفته میذیابد و در درون آن بافت پتعامل مثبت همسایگان با وی، معنا می
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آن را گفتمانی دیگر )پادگفتمان( شود و جای اینجا نیز، گفتمان مرکزی متن پس رانده می

 .گیردمی

و درنتیجه، به مدلول داشتن تعلق  لِیک دال به مدلو مثابهبهاز سوی دیگر، خانه 

های متعارف برای خانه است. درخلال کند. این همان دلالتثبات و سکونت دلالت می

و ثبات  بیش از آنکه دلالت بر سکونت یافته،رویدادها، دال خانه کارکردی معکوس 

است. با نچرخیدن کلید در اآرامی ثباتی و تعلق نداشتن و نداشته باشد، دال بر بی

، نوعی با ناهمساز شدن رابطه میان دال و مدلول شناختیزبانو به تعبیری  مادگی قفل

خورد و آن مندی رقم میدغدغهتزلزل و هن و نوعی ذخاطری، نوعی تشویش پریشان

گردد و تناقضی دیگر در می ناپایدارو مفروض زن و شوهر ثبات مسلم انگاشته شده 

تزلزل تناظری  و تزلزل معنا ناپایداری و توان از نوعی. بنابراین، میگیردمتن شکل می

تر، آشکارساز نوعی تزلزل میان دال و مدلول سخن گفت که در نگاهی عمیق

است، تعلق متزلزل شده متنشده در عنوان حضور بیان :است متنانداخته بر کلیت سایه

زن و شوهر با همسایگان از  ۀاست، آشنایی و رابطخانه به زن و شوهر متزلزل شده

ترتیب، است و بدینمتزلزل شده هم شان در مهمانی از سویی دیگرسو و با دوستانیک

شود. در پرتو متزلزل می متنهن خواننده درباب ذمتصورشده در  چهارچوبساختار و 

معنازدایی از امر خودمرکزپندار است که زن و شوهر تعویق معنا یا ها و این این تزلزل

شوند تا معنایی دیگر کسب نمایند و در درون ساختار به غیاب/ کلانتری سپرده می

 دست آورند.احتمالی دیگری این معنا را به

تکیه بر کوشند با های متنازع میکه خواندیم، هرکدام از دو دالاز جانبی دیگر، چنان

یرش دال بودن ذهمان نگاه حضورگرایانه خود، خانه را به خویشتن متعلق بدانند. با پ

 شود که هرکدام ازاین دو عنصر، خانه همچون مدلولی برتر و استعلایی قلمداد می
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آن هستند. دریدا با به پرسش واسطۀ بهدر تکاپوی تصاحب آن و معنامندی ها آن

فردینان دوسوسور درباب زبان، هرگونه تناظر قطعی میان مندی مورد نظر کشیدن نظام

همان  ،دال و مدلول را نفی کرد. از نگاه وی، هر دال اگرچه به مدلولی دیگر اشاره دارد

توان به یک مدلول بنابراین، نمی .کندمدلول خود در مقام دال به مدلولی دیگر اشاره می

 و اینجا نیز، خانه در نگرش زن نهایی رسید و از مدلول استعلایی سخن گفت. در

شوهر از یک سو و در نگاه پیرزن از سویی دیگر، همان حقیقت نهایی یا مدلول 

اما همین مدلول استعلایی مورد نظر پیرزن و زن و شوهر در نسبت با  ،استعلایی است

 توان آن رابنابراین، نمی .شود و برای معنامندی نیازمند آنان استآنان دالی دیگر می

 مدلولی استعلایی قلمداد کرد. مثابۀبه

 متن واسازی فرایند پاسبان در .2-3

گرایانه دارد. به عبارتی دیگر، کارکرد کارکردی نظم ،بخشنیرویی انتظام مثابۀبهپاسبان 

پاسبان، پاسبانی از اصل نظم و قوانین موضوعه مربوط به آن و منع عدول از آنهاست. 

بان خود یکی از کارابزارهای حقیقتی مرکزی و در یک نگرش واسازانه، پاس

ترین کارکرد اصلی مثابهبه« مهار و کنترل»است و کارکرد « نظم»یافته به نام اصالت

بسپارد و نفی « غیاب»را مهار کرده، آن را به « نانظم»شود تا هرگونه پاسبان، باعث می

ات امر حاضر و سرکوب تر، کارکرد پاسبان تثبیت و حفظ ثبنماید. به عبارتی روشن

 سازی آن است.هرگونه تلاش برای متزلزل

توان که در متن مورد مطالعه میـپاسبان برای برقرار ماندن این نظم و تحقق قانون 

نظیر مهار خشونت احتمالی، بازگشت آرامش  ،مصادیق متعددی برای آن در نظر گرفت

دو طرف نزاع به نهاد  فکری و روانی به یکی از دو طرف نزاع، سپردن یکی از

یافته و در از امکانات عینیت ـبخش و پرهیز از سلب آسایش و آرامش همسایگاننظم
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گیرد و متناسب با اثبات هرکدام از این امکانات، حق و حقیقت را در دسترس بهره می

تن مکند. در دارد و آن را از طرف دیگر سلب مینسبت با یک طرف نزاع مسلم می

یابد گرفتۀ جدید، کارکردی وارونه میهای شکلواقعیت ه پشتوانۀه، پاسبان بمورد مطالع

گیرد و حضور مورد نظر زن و شوهر را حضور در نظر می مثابۀبهو در نتیجه، غیاب را 

کند و در وهلۀ بعد، زن و شوهر در جایگاه نمایندگان حقیقت غیاب تلقی می

 شوند. غیاب سپرده می یافتۀ پیشینی، به کلانتری یا همانمرکزیت

 نمایندة جهان یا حقیقت غیابی مثابۀبهدر این سیاق آن است که پیرزن  نظرگیرنکتۀ 

، چنان خود را متعلق به جهان داستان باشیم()اگر با گفتمان ادعایی زن و شوهر هم

را ها آن گیرد وداند که از امکانات موجود این جهان یعنی پاسبان بهره میحضور می

گیرد )چرخش کارکردی پاسبان به موازات چرخش جایگاه دو حقیقت کار میبه

حضور و غیاب( و با حضور خود )در هر دو معنای متعارف و دریدایی آن( در خانه و 

کند و سپس با یاری گرفتن از همسایگان، زن و شوهر و ادعاهای آنان را نفی می

 ی حضور دارد.شود که خود ادعابسترساز به غیاب رفتن حقیقتی می

، گوید و صاحب حقیقت است؟ اصولاًحال، کدام گفتمان درنهایت حقیقت را می

تعلق داشتن حقیقت به یک فرد یا یک گروه از افراد گشایی و ساختپساساختارگرایی 

که کدام گفتمان را باید  کنیمپذیرد. با وجود این، چنین پرسشی را مطرح میرا نمی

خوانش متن، خواننده در حالتی و فضایی از تردید  فرایند درمسلم دانست و باور کرد؟ 

تواند پاسخی نهایی و قطعی به این پرسش ای که نمیگونهبه ،گیردو تشکیک قرار می

هایشان به عادت دیرین خود به خانۀ خود دهد. اگر بگوییم که آن زن و مرد و بچه

توانیم این احتمال که چگونه میتوان این تشکیک را روا داشت اند، در مقابل، میآمده

اند؟ شاید خانۀ آنان جایی دیگر باشد، دو به اشتباه به آن خانه آمده را نفی کنیم که آن
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آنان را  گذارند و اصولاًصحه می چنین احتمالیخاصه اینکه همسایگان و مهمانان بر 

تر از آن دو در تواند پیششناسند. در عین اینکه، پیرزن فردی با سنی بالاست و مینمی

خانه زندگی کرده باشد. در مقابل، اگر سخن پیرزن را درست تلقی نماییم، این پرسش 

پیرزن را رد خانه به توان تعلق نداشتن توان پیش کشید که بر چه مبنایی میرا هم می

های کرد؟ خاصه اینکه مرد و زن کلید خانه را در اختیار داشتند و هرکدام از قسمت

ای دیگر را بنابراین قصد ورود به خانه ،شناختندبیرون ساختمان نیز بازمی خانه را از

است، تنگنایی که یا تنگنایی است که در متن نمود یافته 55اند. این همان آپوریانداشته

توان آن را یری که نمیذناپتوان قطعیتی برای آن در نظر گرفت. همان امر تصمیمنمی

توان گفت . بر این اساس، میگرداندایی از آن روی برمیاما ساختارگر ،نادیده گرفت

تنهایی مدعی تملک تواند بهکس نمیهر فردی خوانش و قرائتی از حقیقت دارد و هیچ

 و در اختیار داشتن حقیقت باشد.

در متن، زن و شوهر از یک سو و پیرزن از سویی دیگر، ادعای تعلق داشتن خانه به 

« "چطور جرئت کردی به خانۀ ما وارد شوی؟"کشید:  مرد فریاد»خود را دارند: 

اگر بایستید بالاخره »(. در مقابل، پیرزن نیز دیدگاه دیگری دارد: 10: 5190)خسروی، 

« شود که از شما بپرسد این وقت شب پشت پنجره خانه من چکار دارید.یکی پیدا می

ی متقابل، همچون یک درواقع، تعلق داشتن خانه به یکی از این دو نیرو .(11)همان: 

د، نموتوان اثبات توان نفی کرد و نه میمیه اندازد. شبح را نشبح بر پاسخ ما سایه می

حالتی است میان حضور و غیاب، همان وضعیتی که اکنون خواننده درباب وضعیت 

بیند، شاید از همان رو باشد که زن اولین باری که پیرزن را میخانه با آن مواجه است. 

های ست که چشمش به چشما بیند و در مرحله بعدمی« سایه»صورت یک به او را

هایی که ای را دید که کنار اجاق گاز ایستاده بود و بعد چشمسایه»افتد: پیرزن می
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تردید و  51وارگیشبحبه عبارتی دیگر، عدم قطعیت و این  .(10)همان: « کردنگاهش می

 است.سایه افکنده کلیت متنبر 

 هاشخصیتزُدایی از امن .5-3

شود. زن و با نام مشخص و قطعی یاد نمی یدر روایت مورد مطالعه، از هیچ شخصیت

با  همسایگان و دوستان ادعایی زن و شوهر، صرفاًها، پاسبانشوهر، پیرزن، 

کدام شوند و هیچاری میذشان کدگارتباطیجایگاهی و  ،های سنی، انتسابیمشخصه

 ۀواسطبهزن، پیرزن  ۀواسطبهشوهر، شوهر  ۀواسطبهندارند. زن هویت روشن و ثابتی 

شان با زن و دوستی ۀواسطبههمسایگی و دوستان  ۀواسطبهسن و سال، همسایگان 

اری و مشخص ذگشاننبخش انتساب به یک نهاد انتظامواسطۀ بهو پاسبانان شوهر 

هایی نظیر و با شاخصه یابدهمین وضعیت درباره همسایگان نیز مصداق می اند.شده

هویت  ناین نامشخص بود شوند.مو، زن چاق و مرد طاس معرفی میمرد سرخ

توان این انگاره جهت، می های مختلفی است. از یکحامل دلالت متنهای شخصیت

 مثابۀبهبلکه  ،اتی و سرشتینذامری  مثابۀبهپساساختارگرایانه را پیش کشید که هویت نه 

هر معنا یا هویت همواره درون خود متضمن »شود و سیال قلمداد می مندامری موقعیت

 .(17: 5000)دولی و کاوانا، « ای دیگر تأویل شودگونهاین امکان است که تکرار و به

 یابند و مرتباًهای مختلفی میبدین معنا که افراد با قرارگیری در فضاهای مختلف هویت

اجتماعی  ۀشود. فردی که در یک مجموعمی شان بازتعریفاز زاوایای متفاوت هویت

اجتماعی دیگری نظیر  ۀشود، در مجموعاش تعریف و شناخته میبا هویت علمی

در موقعیتی دیگر،  شود و مجدداًاش تعریف میهویت همسر بودگیواسطۀ بهخانواده، 

سخن  توان از هویتی ثابت و واحد برای افرادترتیب، نمییابد. بدینهویتی متفاوت می

شان های متن، متناسب با موقعیتگفت. در متن مورد مطالعه نیز، هرکدام از شخصیت
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شده در شود. پاسبان در موقعیت روایتاری آنان ناممکن میذگیابند بنابراین، نامهویت می

مثابه یک پدر، یک فرزند، یک تواند در موقعیتی دیگر، بهمتن، یک پاسبان است اما، می

ویت دیگری شناخته شود. همین مسئله دربارة پیرزن، همسایگان و زن و دوست یا هر ه

اری است، زیرا ذگزدایی خود یک نامیابد. در چنین وضعیتی، نامشوهر نیز مصداق می

 .شوندیر میذپها نیز دگرگونموازات آن هویتیابد و بهییر میغها تهمواره موقعیت

دیگری دال بر عدم قطعیت،  ۀها، نشانای دیگر، این فقدان نام شخصیتاز زاویه

ابهام سایه انداخته بر متن که در روابط میان تزلزل و همان تزلزل و ابهام است. درواقع، 

 نشود، در نام آنادیده می شانو حتی در سرنوشت نها و امور وابسته به آناشخصیت

 است.گزیدهخویش برن متنهای شود و نویسنده هیچ نامی برای شخصیتنیز دیده می

 روشناییگونگی تناقض .2-3

و مترادفات آن نظیر نور و « روشن» ۀاز کلم مورد مطالعه، نویسنده مرتباً متندر 

از غبا روشنایی آ ـدر نسخه مکتوب آنـ، متن اساساًو  استروشنایی بهره گرفته

آشپزخانه روشن  غچرا"ای با نور نارنجی روشن بود. زن گفت: پنجره»شود: می

افزون بر آن، در جاهایی دیگر از متن، سخن از روشن  .(11: 5190)خسروی، « ".ستا

همه چیز " ها گفت:یکی از پاسبان»شود: رود و این ادعا تکرار میشدن موضوع می

(. همچنان که مرد نیز به همین روشن شدن امور اشاره 12)همان: « "شودروشن می

 .(10همان: «)"شودخره همه چیز روشن می]...[ ولی خوب بالا" مرد گفت:»کند: می

 متنمتناسب و همساز با عنوان  دتوانمیدر متن استفاده شده،  طور مکرربهکه این واژه 

های معنایی تواند طیفیافته، میامری تعین ۀمثاببهمعنا که حضور د. بدینشوبازخوانی 

ت. واژه نور و متعددی را ایجاب کند که یکی از آنها، روشنایی و آشکارگی اس
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مند، معناهایی نظیر صراحت و نیز در یک کارکرد دلالتها آن روشنایی و مترادفات

از عنوان آن  متنکه خواننده در ابتدای  فهمیکنند، همان روشن شدن امور را تداعی می

برخلاف این اما  ،دهدرا سازمان می متنکند و برمبنای آن، انتظارات خود از استنباط می

رغم ادعای متن، نه اند و بهباژگونه یافتهآیرونیک و ، نور و روشنایی کارکردی انگاره

زوایای ابهام و عدم قطعیت در  ایگونهبلکه  ،اندنشدهمشخص و روشن امور تنها 

بسامد بالای کاربرد واژگان دال بر روشنایی و نور خواننده شود. دیده می مختلف متن

چیز روشن دهد: اینکه تکلیف همهتن سوق مییرش گفتمان ظاهری مذسوی پرا به

ماند و واژگان دال بر تاریکی با وجود خواهد شد. اما این ادعای متن در حد ادعا می

اند و آن گفتمان ظاهری متن را نقض بسامد اندک و محدودشان بر کلیت متن چیره

وشت به یکی از دو طرف نزاع، مشخص نشدن سرن خانهمشخص نبودن تعلق کنند. می

همسایگان و  بازن و شوهر  ۀ، مشخص نبودن رابطمتننهایی زن و شوهر در پایان 

اند و این کارکردی متفاوت با ابهامتاریکی و شان، همگی نشانگر دوستان ادعایی

در متن ادعا ها آن ای است که واژگان نور و روشنایی و مترادفاتکارکرد روشنگرانه

این  ست واخود عمل کرده ظاهریف گفتمان برخلا متن، ترتیبیندکنند. بمی

نور  ةاز سوی دیگر، واژ .استنوعی تاریکی و ابهام متضمن روشنایی در بطن خود 

با نوع مشخصی از رنگ در متن کاربرد یافته که در سطور آتی بدان اشاره  عمدتاً

 خواهد شد.

 ای و زمانموقعیت حاشیه .7-3

از منظر دریدا بیان شد، همواره « ک حضور نابمتافیزی»شناسی طور که در مفهومهمان

یاب یا جسم و روح و موارد دیگر، آن عنصر غهایی نظیر حضور و در دوگانه
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یافته نخستین در برابر عنصر دوم حائز اهمیت است و همیشه عنصر دوم شأنی مرکزیت

 درجه دوم دارد. درنگ در موقعیت مکانی پیرزن در متن از همین منظر قابل تحلیل

 موقعیت مکانی پیرزن مثابۀبه« آشپزخانه»رسد انتخاب نظر میبهاست. به تعبیری دیگر، 

این »معماری و فضای خانه متأثر از ساختارهای اجتماعی است و سببی نباشد. بی

 ۀدیدگاه که ساختارهای اجتماعی درنهایت همان ساختارهای فضایی هستند، یافت

براساس همین ساختارهای اجتماعی،  .(12: 5192)ر.ک: کولمان، « جدیدی نیست

اگر این . موقعیتی مرکزی ندارد و در حاشیه است یرایی،ذسالن پآشپزخانه برخلاف 

توانیم بگوییم گزینش موقعیت مکانی در حاشیه، نشانگر نوعی انگاره را بپذیریم، می

معمول طور کمااینکه، آشپزخانه بهسوی حاشیه است. مرکزگریزی و گسست از مرکز به

موقعیتی برای زنان و در مقابل آن، سالن  مثابۀبهفکری  ۀیافتو در گفتمان مرکزیت

شود. در متن یعنی مرد تلقی می ،موقعیتی برای عنصر مرکزی خانواده مثابۀبهیرایی ذپ

است، یعنی همان موقعیت مورد مطالعه، پیرزن در موقعیت آشپزخانه قرار گرفته

این امکان  ،یعنی پیرزن ،حاشیه رفتها در اینجا، همین نیروی بهای شناخته شده، امحاشیه

ورود به  ةیابد که مرد را در جایگاه نیروی خودمرکزپندار به حاشیه براند و اجازرا می

دهد. اش را از دست خانه و درنتیجه، قرارگیری در آن موقعیت همیشگی و مرکزی

شدنی است. زن و شوهر مطرحهمین خصوصیت درباب نسبت میان در و پنجره نیز 

زن خواست در را باز کند. ولی در باز »کوشند از طریق در وارد خانه شوند: می

پنجره واسطۀ به(. و در این میان، تقابل دو نیروی متنازع 11: 5190)خسروی، « شد.نمی

یابد و موقعیتی مرکزی می« پنجره»، «در»تر، برخلاف گیرد و به بیانی روشنانجام می

چنین امری با باژگونگی کارکردی دیگر اجزای  گیرد و طبعاًکارکرد در را بر عهده می

متن انسجام بیشتری دارد، خاصه اینکه گشودن در برای مرد و زن به معنای ورود آنان 
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یک به بافت خانه و درنتیجه، معنایابی است و این چیزی نیست که پیرزن در جایگاه 

 زن و مرد به آن تمایل داشته باشد. برابر گفتمان  پادگفتمان در

خود نظیر ثبات و  ةهای ویژعنصری مکانی دلالت مثابۀبهتر، خانه در نگاهی کلان

ها اشاره رفت. در اینجا این نکته را باید پایداری را دارد که در سطور پیشین بدان

کند و به بیفزاییم که خانه در متن مورد مطالعه، کارکرد نهادینه شده خود را نقض می

یابد کند، سوق میثباتی و فقدان آرامش دلالت میسوی دالی که به تشویش خاطر، بی

شود وگرنه، خانه برای پیرزن )هرچند این دلالت در نسبت با زن و شوهر مطرح می

متضمن دلالتی است که برای زن و شوهر فاقد آن است(. این همان خصوصیتی است 

چتر خود را فراموش »گوید: ای از نیچه که در آن میکه دریدا ضمن اشاره به جمله

 ,Derrida« )ماندهمواره هزار امکان برقرار می»نویسد که ، درباره آن می«امکرده

تواند چندین و چند معنا را ای می( و دال چتر متناسب با عناصر زمینه63 :1977

یعنی ابزاری برای  ،یافتهگر همان مدلول مرکزیتتداعی تداعی نماید و دیگر صرفاً

، زن و مرد امکان ورود به مکان امن و مصون ماندن از بارش باران نیست. به هر روی

توانند به جهان امر حاضر و پایدار ورود کنند، بلکه از یابند و نمیرا نمیخانه پایدار 

)ابتدا خودرو و سپس « غیاب»این مکان ثابت و مرکزی به مکانی ناپایدار و در 

کم تا روز بعد دست شوند و این پیرزن است که در آن مکان امن( پس زده میکلانتری

زمان رویدادها  از منظر زمانی نیز یابد.مرکزیت می که باید به کلانتری مراجعه کند،

هویدا « معنا»اند و شب هنگام است؛ زمانی تاریک و ناروشن که در آن امور نامشخص

 و واقعیت امور را دریافت. نزدیک شد« حقیقت»به توان آسانی نمیو آشکار نیست و به
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 تمهیدات متزلزل و معنای ناپایدار متن .1-3

یابند که خوانش متن ادبی هرکدام از عناصر و اجزای آن کارکردی می فرایند در

شوند. رولان بارت در جایگاه آن کارکرد در شکل دادن به کلیت متن سهیم میواسطۀ به

ای باشند، رکدام از اجزا و عناصر روایت را هرچند جزئی و حاشیهپردازی ادبی هنظریه

 داند:را در تحلیل روایت دخیل میها آن داند وحائز اهمیت می

نحوی از انحاء دلالتمند است: هرچیز بهیک روایت صرفاً از کارکردها شکل گرفته

هدر حدهای بهیرد، بلکه نظام نابی است: واذپهنر وجود اختلال را نمی است. ]...[

ها را به یک ای در آن وجود ندارند ]...[، قطع نظر از اینکه آن رشته نخی که آنرفته

 :1975) سازد تا چه میزان طولانی، نازک یا باریک باشدسطح از داستان مربوط می

244-245.) 

گردد که وی در مقام یک ساختارگرا به ای برمیهرچند این دیدگاه رولان بارت به دوره

واکاوی متون از هر  فرایند ای را درتوان چنین انگارهاما می ،نگریستمتون ادبی می

تمام اجزای خرد و کلان است که کلیت واسطۀ بهمتن  راکهنظرگاهی در پیش گرفت، چ

گشایی متن، همین اجزای خرد و واسازی و ساخت فرایند یابد، خاصه اینکه درمی

بند. بر این مبنا، در متن مورد مطالعه نیز اجزایی که یامانده اهمیت دوچندان میفولغم

شوند، کارکردی دلالتمند شناختی تلقی میهای زیباییای یا فاقد ارزشبه نظر حاشیه

 کنند.خوانش متن شأن و جایگاه دلالتمندی کسب می فرایند یابند و درمی

ها به انحای ولهایی که در روابط میان دال و مدلاز این منظر، به موازات تزلزل

ای شده در متن نیز گونهعرضه یِاند، در تمهیدات توصیفمختلف در متن نمودار شده

آشپزخانه  غ، رنگ نور چرا«حضور»توان پی گرفت. در متن ثباتی و تزلزل را میبی

ها نیز نارنجی است )خسروی، های خودروی پاسبانغنارنجی است. کمااینکه، چرا
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نور »گوید: در جایی دیگر درباب روشنایی خانه همسایه می که(. همچنان12: 5190

(. رنگ نارنجی در گفتمان متعارف 17)همان: « خانه روشن شد نارنجی شیشه کتیبه درِ

رنگی ثانوی و میانه است. براساس قراردادهای اجتماعی این رنگ نه رنگ منع است 

ای نه آن. بنابراین، گونه)سبز(. نه این است و  )قرمز( و نه رنگ اختیار و رفع منع

وارگی در بطن آن نهفته است، همان بودگی و به تعبیری نوعی شبحسیالیت و درمیان

 وارگی سایه انداخته بر کلیت متن.شبح

یابد: های پیرامونی نیز امتداد میثبات، در توصیف دیگر پدیدههمین سیالیت و نبود 

ها در تاریکی لرزاند. برگرا میآمد ردیف چنارهای کنار جوی آب بادی که می»

)همان: « شدند.آمد که روی زمین کشیده میشان میخشریختند و صدای خشمی

مو هم مرد سرخ»شود: به وزش باد اشاره می (. در جایی دیگر از متن، مجددا11ً

ثباتی شده، حرکت، بیتوصیفات بیان ۀدر هم .(11)همان:  ]...[« آمدخندید، باد هم می

لرزند )و این باد چنان شدید است که قادر به لرزاندن شود: چنارها میزلزل دیده میو ت

ریزد و درنهایت روی زمین کشیده درختان چنار است(، برگ درختان در تاریکی می

روی زمین را ها آن شوند. اگر این وزش باد و ریزش برگ درختان و کشانده شدنمی

اند و معنایی حرکت ةهای برگرفته از حوزتعارهاز منظری استعاری بنگریم، همگی اس

 کنند.لرزشی و تزلزلی متن عمل می ۀدرنتیجه، متناظر با شاخص

 . نتیجه2

 واکاوی ةپساساختارگرا، نوع نگریستن به متون ادبی و نحو ۀگیری اندیشدر پرتو شکل

ی است و پژوهشگر ادبی به جای تلاش برای کشف ساختارهانیز دگرگون شدهها آن

کوشد تا آن نهفته در متن که منبعث از میراث فکری ساختارگرایان است، می
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مندی و یکپارچگی ظاهری متن را به پرسش گرفته، خوانشی متفاوت از آن وحدت

راهبرد و  مثابۀبهتوان در قالب واسازی ای را میدست دهد. نمودگار چنین اندیشهبه

از منظری « حضور»خوانش متن  ایندفر استراتژی خوانش متن ادبی پی گرفت. در

مانده، به استخراج تناقضات نهفته و مکتومواسطۀ بهواسازانه، گفتمان ادعایی متن 

های بعدی که کم تا خوانشپرسش گرفته شد و درنتیجه، مسئله مرکزی متن دست

بلکه  ،و امر حاضر« حضور»دهند، نه دست میپژوهشگران دیگر درباب این متن به

، تعلق ای آشکار در متن شکل گرفتهایب است. آنچه همچون دوگانهغو امر « یابغ»

یافتگی بعد، برتری ۀخانه به زن و شوهر در برابر تعلق نداشتن آن به پیرزن و در وهل

اما خواننده با درنگی واسازانه بر متن  ،زن و شوهر بر پیرزن در نسبت با خانه است

شده در های سرکوبامکانواسطۀ بهای ن دوگانهشدن چنییابد که امکان متزلزلدرمی

شدن کارکرد  وجود دارد. این مسئله هم در معکوسها آن سخن آوردنمتن و به

است. ها پرداخته شد، نمود یافتهدلالتمند عنوان و هم در مصادیق دیگری که بدان

اشد، ب« حضور»معنای مستقیم  ةدهندترتیب، عنوان متن بیش از آنکه انعکاسبدین

اشتن بر آن ذکه متن در تکاپوی سرپوش گ معنایی معکوس را در بطن خود نهان داشته

است. افزون بر این ناپایداری معنایی و در پرتو نیروی پراکنش موجود در متن، بوده

وارگی و آپوریای شبحواسطۀ بهمندی معنای ظاهری از معانی نهفته و تفاوت و فاصله

دات و امکانات یها و در تمهتزلزل در کارکردها، در موقعیت خورده در متن، نوعیرقم

های متن با وجود ادعای تعلق داشتن خانه به آنان، شود. شخصیتادبی در متن دیده می

نتوانستند نسبتی با همسایگان و دوستان خود برقرار سازند و در عین حال، در اختیار 

شده نیز نتوانست صحت ادعای حاصلابزاری برای رفع تنافضات  مثابۀبهداشتن کلید 

آنان را اثبات نماید. پاسبان هم کارکردی معکوس یافت و ضمن عدول از کارکردی که 
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نمایندگان گفتمان خودمرکزپندار متن  مثابۀبهزن و شوهر از وی انتظار داشتند، آنان را 

شده بود  گفتمان ادعایی زن و شوهر عرضه مثابهبهبه حاشیه فرستاد. درنتیجه، آنچه 

همان تمهیدات و امکانات خنثی گردید و به پرسش گرفته شد. در مقابل، واسطه به

یاب را در غپادگفتمانی در متن تشخص یافت که گفتمان مرکزی را به حاشیه رانده، 

ها، تناقض در معنای روشنایی و زدایی از شخصیتنشاند. نامجایگاه حضور می

اند. از جایی معناییفته در متن، مصادیق دیگر این جابهیااما مرکزیت ،ایموقعیت حاشیه

توان به گشایی آنها، میواسازانه متون ادبی فارسی و درنتیجه، ساخت ۀر مطالعذرهگ

ار خواهند ذمتون تأثیرگ ةماندمعانی متعدد دیگری دست یافت که در فهم ابعاد مکتوم

های فکری نویسندگان نیز ساختتواند ما را به ژرفکمااینکه، چنین راهبردی می بود.
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